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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0411سال ، 4 ۀشمار، چهارمسال 

          مسالک تزاحم در خطابات متزاحم       
 1پوریدیاز منظر استاد شه

  ____________________ 2محمدحسین فتاحی  ____________________ 

 دهیچک
است که مکلف در مقام امتثال قدرت عمل به دو خطاب  یصورت ،یتزاحم امتثال

است.  یپاسخ به دو پرسش مهم ضرور ،یرا ندارد. در تزاحم امتثال یشرع
 جه،یبازگشت دو خطاب متزاحم به تعارض است و در نت اینخست آنکه آ

دو خطاب  یبرا ایشود؟ پرسش دوم آنکه آ یم یمرجحات باب تعارض جار
است تا بتوان به کمک آن احراز ملاک کرده و  ریو قابل تص یاطلاق زاحم،مت

شش مسلک مطرح  انیملاک نمود؟ در مقام پاسخ، از م یفایحکم به امکان است
 شود،یم اریبه لحاظ روح حکم اخت یخطابات به قدرت شرع دییتق یۀشده، نظر 

به جهت  یرعاطلاق خطابات ش نکهیدارد. نخست ا یمهم را در پ ۀجیکه دو نت
و محل مرجحات باب  شودیشامل فرض تزاحم نم ف،یروح تکل یاقتضا

                                                      
 20/9/101 یید مقاله:أتاریخ ت                                                         22/5/101 . تاریخ دریافت مقاله:1
  mohammadfattahii1375@gmail.com پژوه سطح سه حوزۀ علمیۀ قم، ایران.                            دانش. 2
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 توانیم ،یاطلاق ترتب رشیدوم آنکه با توجه به پذ ۀجینخواهد بود. نت زیتعارض ن
 آن نمود. یفایاز هر دو خطاب، احراز ملاک کرده و حکم به امکان است

 ،ینیقدرت تکو  ف،یتزاحم، تعارض، ترتب، اطلاق تکل :واژگان کلیدی
 ملاک. یفایامتثال، است ،یقدرت شرع

 مقدمه
های تکلیف )در فرضی که با یکددیرر تدحاحم کدرده هر یک از خطاب ملاک   به دست آوردن

باشند(، از مسائل مهمی است که مورد اختلاف واقع شده است. نوشتار پدیش رو بده دنلدا  
 اصدولیان مشدهورباشدد. های متدحاحم میجهت احراز ملاک خطاب ،های گوناگونبیان راه

و به دنلا  اثلات مدلاک  ،های تکلیف نسلت به فرض تحاحم را نپذیرفته، شمو  خطابرخأمت
باشند. روشن است در صورتی که شارع در خطاب تکلیف خدود، بر اساس اطلاق ترتلی می

مانند مواردی که در صورت تدرک  .به امر ترتلی تصریح کرده باشد، ترتب مورد پذیرش است
اما سخن در مواردی است که شارع امدر ترتلدی را بیدان  .ر به فعل دیرر شده استواجب، ام

بر اطلاق خودشان باقی بوده و در  ،نکرده است. مانند دو خطاب متحاحم که هرکدام در ظاهر
توان با تصویر امدر ترتلدی مهم آن است که آیا می ۀلفظ بدون قید است. در این صورت مسأل

اهدم را مففدو  امدر بدا مهم  امر ق خطاب نسلت به فرض تحاحمدر خطابات متحاحم، اطلا
دانست؟ از سوی دیرر در صورت امکان تصویر ترتب، آیا این امکان، سلب ظهور خطابات 

 شود و یا نیازمند به وجود دلیل است؟متحاحم در امر ترتلی می
که در این مقاله امکان ترتب، اصل موضوعی تلقی شده است و به دنلا  لازم به ذکر است 

بررسی امور مؤثر در احراز ملاک خواهیم بود. برای روشن شدن مسأله، بیان و بررسی 
بفث که ضرورت آن این ثمرات ترین مهماز  در تحاحم نیاز است.رویکردهای مطرح تفصیلی 

بر اساس احراز ملاک در خطابات متحاحم و لحوم نماید، تصفیح علادات مکلفین را روشن می
 استاد ارجمندملاحث  ی جامع ازریتقر همقالاین  باشد.عمل به دو خطاب می تکلیفی  

تنظیم شده است. این  «صو علم الأ يبفاث فأ» اغلب با مفوریت کتاب است که پوریدیشه
به هدف است. نرارنده نیافته کتاب به زبان عربی است و تاکنون به حوزۀ نشر رسمی دست

گاه به زبان عربی بخشی مخاطلان آگاهی ها آخرین دیدگاهمفور عو موضو رسمیو انعکاس ناآ
 اقدام نمود.پور به تدوین این مقاله استاد شهیدی آراءتغییر بیان و نیح و مستندسازی آن 
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 پیشینه
هدر یدک از  درسدتیها و آوری مسالک مختلف موجود در باب تحاحم و بررسی تفاوتجمع

؛ آنها، از جمله ملاحثی است که به صورت مسدتقل، در کتدب اصدولی مطدرح نشدده اسدت
سخنان دانشمندان علم اصو  تحاحم و تنافی دو تکلیف به لفا  مقام امتثا  در اگرچه بفث 

برخدی از مسدالک  ،در این میان، تنها شهید صدر با فرض پذیرش ترتدب 1شده است.مطرح 
 2حاحم را مورد ارزیابی قرار داده است.موجود در باب ت

به صورت  ،رودترتب که از مسائل مؤثر در بفث تحاحم به شمار میبفث از اللته 
اولین بار، توسط این نظریه است. بررسی قرار گرفته فقهی و اصولی مورد  ملسوط در کتب

خود بر  براهین 1بعد، شیخ جعفر کاشف الغطاءو اندی دو قرن  .ارائه شد 3مفقق کرکی
مقدمات نظریه ترتب را به دقت  5. سپس میرزای شیرازینموددرستی این نظریه را ارائه 

 ،، به صورت تفصیلی در هر یک از اقسام تحاحم6و پس از او میرزای نایینی ،تفصیل داد
ترتب را  8آخوند خراسانیو  2شیخ انصاریچون  ی. اللته بحرگانبررسی نمودامکان ترتب را 

آوری مسالک موجود در اند. ویژگی پژوهش پیش رو، جمعارائه داده ۀ خود رادلنپذیرفته وا
 بر ملانی مختلف است. تحاحم و بررسی صفت هر یک از این آراء بنا

 مفهوم شناسی
و در اصطلاح، مطابق با تفسیر مشهور به معنای  9در لغت به معنای تضایق و تدافع «تحاحم»

 10باشد.سلب عدم قدرت مکلف بر جمع بین آنها میتنافی دو حکم در مقام امتثا  به 

                                                      
 .031ص ،4ج، فکارالأ ةنهای، آقا ضیا ؛34ص ،4ج ،فرائد الأصول ،انصاری ؛323ص ،3ج ،فوائد الأصولنایینی،  .1
 .01، ص7ج، بحوثصدر،  .2
 .04، ص3ج، جامع المقاصدکرکی،  .3
 .070، صکشف الغطاءکاشف الغطاء،  .4
 .041، صدرر الفوائد. حائری، 5
 .301ص ،0، جفوائد الأصولنایینی،  .6
 .441ص ،2، جفرائد الأصولانصاری،  .7
 .034، صالأصول ةکفایخراسانی،  .8
 .44ص ،3، جمقاییس اللغهابن فارس،  .9

 .00ص ،7، جبحوث فی علم الأصولصدر، ؛ 303، ص0، جفوائد الأصولنایینی،  .10
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دو در تحاحم  در اصطلاح به این معنا است که  و ،1در لغت به معنای ثابت بودن «ترتب»
شود، به خطاب اهم ساقط میپرداختن امر با یکدیرر، اطلاق خطاب امر به مهم در فرض 

خطاب اهم و  به همین علت در فرض عصیان   .روداما اصل خطاب امر به مهم از بین نمی
 2رسد.مترتب بر آن، خطاب مهم به فعلیت می

تنافی ایجاد مانع نمودن و و در اصطلاح به معنای ، 3در لغت به معنای اظهار «تعارض»
 1شان است.دو دلیل با یکدیرر به لفا  مدلو 

رع توانایی بر آن اصطلاح او  کاری است که شا .دارای دو اصطلاح است «قدرت شرعی»
برخلاف  قدرت عقلی که عقلا تکلیف شارع را منوط  ؛داندرا در خطاب شرعی خود شرط می

را به تنهایی تکالیف هرکدام از  تواندمی معنای دوم این است که مکلف اگرچه 5دانند.به آن می
رعی چند تکلیف را ندارد. اصطلاح قدرت شنمودن بین اطاعت  جمع، اما قدرت کنداطاعت 

 6شود.به آن قدرت عرفی نیح گفته میانصراف دارد، که به معنای دوم ، در بفث تحاحم

 مسلک نخست: تعارض اصل دو خطاب
ۀ تعدارض اصدل دو نظریددانسدته و بده تعدارض را بازگشت خطابات متدحاحم خراسانی  آخوند

به این بیان کده اطدلاق خطابدات متدحاحم، فعلیدت و اثلدات قددرت  2است. برگحیدهرا  خطاب
کند. در این صورت بر اساس مفاد خطابات، امتثا  هدر دو درمتعلق هر دو خطاب را اقتضا می

درحالی که چنین وجوبی، مستلحم طلب غیرمقدور اسدت و  ،شودتکلیف بر مکلف واجب می
ا امتثا  کند. بنابراین هر یدک از دو تکلیدف زمان، هر دو خطاب متحاحم رتواند هممکلف نمی

 در اثلات فعلیت خود، تنافی با دیرری دارد و بازگشت تحاحم به تعارض است.

                                                      
 .033ص ،0، جالصحاحجوهری،  .1
 (.بفث ثامن عشر) 004ص ،0ج ،کشف الغطاءکاشف الغطاء، ؛ 034، صکفایة الأصولخراسانی،  .2
 .0133ص ،3، جالصحاحجوهری،  .3
 .0ص ،4ج ،فرائد الأصولانصاری،  .4
یراتنایینی،  .5  .031ص ،0، جأجود التقر
 .220، ص2، جدروس فی علم الأصولصدر،  .6
 ؛این بیان تصریح نکرده است بهخراسانی آخوند . 230، ص3، جبحاث فی علم الأصولأ، پورشهیدی .7

 شود.رسد این بیان از لوازم عدم پذیرش ترتب برداشت میبه نظر می بلکه
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 برای روشن شدن مطلب فوق، تذکر دو نکته ضروری است:
و به همین علت به نظر ایشان، خطابات  1ترتب را مفا  دانسته آخوند آنکه او  ۀنکت

اما کسانی که  .آیدقی مانده و مفذور طلب غیرمقدور پیش میمتحاحم به اطلاق خود با
 دانند.اند، با تقیید اطلاق خطاب مهم، دو خطاب متحاحم را قابل جمع میترتب را پذیرفته

باید توجه داشت که مطابق با این بیان، فرق دو خطاب متحاحم با دو خطاب آنکه  دوم ۀنکت
ملاک هر دو تکلیف در ظرف  ،ن خارجییقرا ۀلوسیه در این است که در تحاحم ب ،متعارض

 2.3خارج احراز شده است اما در تعارض، ملاک دو خطاب متعارض احراز نشده است

 بررسی مسلک نخست
واجب قابل پذیرش اسدت. امدا در  آخوند تنها در موارد تحاحم دو خطاب  ملنای اشکا  او : 

و یا یک واجب و یک حرام با یکدیرر تحاحم کرده باشند، حتی بدا عددم  ،صورتی که دو حرام
به این بیان که در تدحاحم دو  .نیستپذیرش نهی ترتلی، بازگشت خطابات متحاحم به تعارض 

دیرر باشد. به این کار که مقارن با ارتکاب است حرام  کار  بر حرمت، قسمتی از اخطاب د
شود. با این دوم بر او حرام میانجام دادن کار تکب شود، حرام او  را مر معنا که اگر مکلف،

زیرا مکلف با امتثا  یکدی از دو نهدی، در  ؛وجود، مشکل طلب غیرمقدور قابل طرح نیست
و موضدوع حدرام دیردر  ،زیرا یک حرام را ترک کرده است؛ واقع هر دو تکلیف را امتثا  کرده

 مفقق نشده است.
حرمت فعل است، که شامل فرض فعل حرام در صورت  ۀدلیل بر این تقیید، اطلاق ادل

                                                      
 034، صکفایة الأصولخراسانی،  .1
شود، پس چرونه آخوند در به تعارض می را  شود، اگر تحاحم منجؤصورت ممکن است س در اینمقرر:  .2

از نظدر ایشدان اجمداع و  :؟ در پاسخ باید گفدتاست هتحاحم قائل به احراز ملاک و تصفیح علادت شد
به صورت کلی، جمع عرفی بین دو خطداب  موارد باعث کشف ملاک شده است و برخیارتکاز عقلا در 

شدود. در و در مقام بیان ملاک حکدم مدی ،متعارض، این است که هر دو خطاب حمل بر حکم اقتضایی
تعارضی بدوی است و بدر اسداس اینکده ایشدان تعدارض دهد، نتیجه تعارضی که به جهت تحاحم رخ می

اند، تحاحم بعد از جمع، خارج از تعارض خواهد بود. )خراسانی، بدوی را از تعریف تعارض خارج کرده
 .(437ص ؛ همان،030، صة الأصولکفای

 .033، صکفایة الأصولخراسانی،  .3
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هر  اما اگر بازگشت این دو خطاب به تعارض باشد، .شودمقارنت با ارتکاب حرام دیرر می
ها، عمل نشده کدام از خطابدو خطاب کنار گذاشته شده و به اصل دلیل حرمت در هیچ

و به همین  ،استضروری  تا حد امکان ،است. از سوی دیرر حفظ اطلاق دلیل حرمت
 شود.حرام می ،با ارتکاب فعل دیرر است همراهاز فعل که بخشی دلیل 

به عنوان مثا ، اگر وجوب  .شوددر تحاحم بین واجب و حرام نیح همین بیان مطرح می
ی بخشبر غصب باشد، حتی در صورت عدم پذیرش ترتب نیح ملتنی نفس مفترمه نجات 

باشد. در این صورت اشکا  تکلیف به حرام می ،استنجات با ترک همراه از غصب که 
موضوعی چراکه با امتثا  تکلیف وجوب و نجات نفس مفترمه،  ؛غیرمقدور وارد نیست

 ماند.برای حرمت غصب باقی نمی
مهم را واجب توان چراکه نمی ؛اما این مطلب در تحاحم بین دو واجب قابل بیان نیست

از شروط مهم شده و  ،ر این صورت ترک اهمزیرا د ؛اهم دانستواجب مقید به ترک 
در واقع حکم به وجوب ترک اهم شده، درحالی که این  .تفصیل شرط واجب نیح لازم است

 ،ملنای آخوندبراساس به همین علت  در تضاد و متنافی است. آنوجوب، با امر به اتیان 
چراکه به نظر ایشان ترتب مفا  بوده و  ؛بازگشت تحاحم بین دو واجب، به تعارض است

 توان مهم را مشروط به ترک اهم فعلی دانست.نمی
خارجیه  ۀبر این است که ظهور خطابات به صورت قضیملتنی اشکا  دوم: ملنای آخوند 

ر خطابات را در نظر گرفته و یباشد. به این معنا که شارع در هریک از خطابات تکلیف، سا
به  داند، وخطاب دیرر، مفاد خطاب او  را به دلیل اهم بودن آن ثابت میدر فرض تحاحم با 

همین علت، خطاب را به صورت مطلق جعل کرده است. به عنوان مثا  شارع در خطاب 
دلیل اهمیت خطاب ه وجوب نماز، خطاب وجوب روزه را لفا  کرده و در فرض تحاحم، ب

ده است. و از طرفی دیرر نموت مطلق واجب وجوب نماز، آن را مقدم کرده و نماز را به صور
در فرض  ،در خطاب وجوب روزه، خطاب وجوب نماز را لفا  کرده و به دلیل اهمیت روزه

در نتیجه دو خطاب با یکدیرر در  .تحاحم، وجوب روزه را به نفو مطلق جعل کرده است
 کند.لیت میاز دیرری دانسته و ادعای فعتر مهمتنافی هستند؛ چراکه هر یک، خود را 

زیرا شارع  ؛خارجیه مورد پذیرش نیست ۀاین در حالی است که ظهور خطابات در قضی
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در تکالیف خود، در مقام مقایسه و لفا  تکالیف با یکدیرر نلوده و دلیلی بر این ظهور 
احکام شرعی و عدم وجود  طیف گستردۀوجود ندارد. به علارت دیرر با در نظر گرفتن 

خطاب تکلیف مقید به عدم امتثا  خطاب دیرر شده باشد، ازنظر عرف احکامی که در آن 
 ادعای اهم بودن خود را داشته باشند. ،که هر یک از خطابات شرعیه نیست شایست

 مسلک دوم: تعارض اطلاق دو خطاب
داند. مطابق با ایدن بیدان در خطابات شرعی را به قید قدرت شرعی مشروط میمفقق عراقی 

زیدرا هدر خطداب، در  ؛باشدندق خطابات متحاحم با یکدیرر متعارض میفرض تحاحم، اطلا
امدا اصدل  ،کنددفرض تحاحم ادعای فعلیت کرده و وجود قدرت در مفل تحاحم را اثلات می

سدلب  ،تکلیف در هر دو خطاب بدون معارض است. به علارت دیرر اطلاق هر دو خطداب
 ،ز هر دو اطلاق و یا یکی از آنهداو در صورت دست کشیدن ا ،شودتکلیف به غیرمقدور می

 ها وجود ندارد.تعارضی بین اصل خطاب
فرق بین تحاحم و تعارض در این است که در تحاحم، با  ،این مسلک بر اساسبنابراین 

وجود اینکه بازگشت آن به تعارض بین اطلاق دو خطاب است، اما ملاک هر دو تکلیف 
باب تعارض که وجود  خلاف  رب .ود باقی استها به جای خزیرا اصل خطاب ؛شوداحراز می

 1شود.ملاک در هر دو تکلیف در ظرف خارج احراز نمی
 بین ملنای آخوند و مفقق عراقی وجود دارد:عمده دو تفاوت علیرغم شلاهت ظاهری، اما 

کنند، ها با یکدیرر تعارض میاصل خطاب ،او : به نظر صاحب کفایه در تحاحمتفاوت 
به عنوان نمونه در  معارض هستند. رریدکیها با اطلاق خطاب یمفقق عراقاما به نظر 

آخوند، پس از تعارض بر اساس ملنای  ،«بیأانقذ »و  «انقذ ابنی»تحاحم بین دو خطاب 
اطلاق دو خطاب در مورد تحاحم، اصل وجوب نجات دادن پسر و اصل وجوب نجات دادن 

، اطلاق خطاب نجات دادن پسر، مفقق عراقیکنند. اما به نظر پدر با یکدیرر تعارض می
از سوی دیرر اطلاق  .کنددلالت بر وجوب آن، حتی در صورت وجوب نجات دادن پدر می

حتی در صورت وجوب نجات دادن  ،خطاب وجوب نجات دادن پدر، دلالت بر وجوب آن

                                                      
 .031، ص4ج ،فکارالأ ةنهایعراقی،  .1



 

 

 

سال 
ارم

چه
مار

، ش
، 4 ۀ

سال 
140

0
 

138 

یت تکلیف در دلالت بر فعل زیرا ؛ها با یکدیرر در تنافی هستندبنابراین اطلاق .کندپسر می
اما اصل وجوب در دو هرخطاب، بدون در نظر گرفتن این اطلاق،  .کنندفرض تحاحم می

و اصل وجوب نجات  ،یعنی اصل وجوب نجات دادن پسر )در فرض عدم نجات دادن پدر(
در فرض عدم نجات دادن پسر( با یکدیرر در تنافی نیستند. بنابراین اصل پدر )دادن 

 شود.ض تحاحم میشامل فر ،خطابات تکلیف
متحاحم بعد  دو امر تفاوت دوم: از نظر مفقق عراقی وقوع ترتب مفا  نیست، از این رو در

اصل تکلیف وجود ندارد و وجود ملاک در هر  یاز تنافی اطلاق هر دو خطاب، مانعی از بقا
وقوع ترتب مفا  است. به همین علت  ،شود. اما به نظر آخوندیک از دو تکلیف احراز می

توان اصل خطاب تکلیف را مقید به عدم امتثا  تکلیف دیرر، ثابت دانست. در نتیجه نمی
 شوند.دو شامل فرض تحاحم نمیآن اصل دو خطاب با یکدیرر تعارض کرده و هیچ یک از 

ه این بیان توان دریافت که بازگشت تفاوت او  به تفاوت دوم است. ببا اندکی تأمل می
سلب آن شده است که آخوند بعد از پذیرش تعارض اطلاق دو  ،وقوع ترتب ۀاستفال که

 ۀزیرا لازم ؛تکلیف پایلند نلاشد خطاب تکلیف در فرض تحاحم، به اصل وجود خطاب دو
اصل خطاب نسلت به فرض تحاحم، پذیرفتن ترتب و تقیید خطاب است. اما از نظر  یبقا

به همین دلیل بعد از تعارض دو اطلاق در مورد  .ب مفا  نیستمفقق عراقی، وقوع ترت
توان بنابراین، مطابق با این نظر می .ها وجود ندارداصل خطاب یتحاحم، مانعی از بقا

 خطاب مهم را مقید به حالت عصیان اهم پذیرفت.
صورت علم به اهمیت یکی از دو خطاب متحاحم  در نتیجه طلق ملنای مفقق عراقی، در

ی که ا احتما  اهمیت یکی از آنها، اطلاق خطاب دیرر سقوط کرده و به اطلاق خطابو ی
شود. و ، نسلت به مورد تحاحم عمل میاهمیت آن مفتمل استو یا اهمیت آن معلوم است، 

درصورت احتما  اهمیت هر دو خطاب و یا احتما  تساوی آنها، اطلاق دو خطاب با 
بنابراین، مکلف نسلت به مورد تحاحم  شود.آنها مییکدیرر تعارض کرده و حکم به سقوط 

 ها مخیر است.در عمل به هر یک از خطاب
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 بررسی مسلک دوم
زیدرا  ؛ها با یکددیرر اسدتاطلاق خطابتنافی اشکا  او : استدلا  مفقق عراقی ملتنی بر 

نظدر  بدر اسداسباشد. ایدن در حدالی اسدت کده این اطلاق، تکلیف به غیرمقدور می ۀلازم
و مدانعی  ،، هر دو خطاب به اطلاق خود باقی بوده2و سیستانی 1خمینی آقایانگانی مانند بحر

ها نسلت به فرض تحاحم وجود نددارد. امدا عقدل در فدرض تدحاحم، از شمو  اطلاق خطاب
کند. در نتیجه مفقق عراقی برای اثلات مسلک خدود ابتددا حکم به تنجح هر دو تکلیف نمی

 خ دهد.باید ملنای مذکور را پاس
نیح وارد  مفقق عراقیاشکا  دوم: باید توجه داشت که اشکا  دوم به ملنای آخوند به ملنای 

هر خطابی فعلیت خود را ادعا کرده و وجود قدرت ، زیرا از نظر ایشان، در فرض تحاحم ؛است
در  و به همین دلیل اطلاق خطابات تکلیف با یکدیرر ،کندشرعی را در مفل تحاحم اثلات می

 داند.خارجیه می ۀبنابراین ایشان نیح ظهور خطاب تکالیف را به صورت قضی .تنافی است

 مسلک سوم: تقیید خطابات به قدرت و عدم تعارض
در را در مسلک سوم باب تحاحم، خطابات تکلیف، مقید به قید قدرت شرعی بوده ولی قددرت 

مسدلک سدوم هدر خطدابی دارای کنند. بلکه مطابق با متعلق خود و در فرض تحاحم اثلات نمی
باشد. به این معنی که هر خطاب تکلیفی در صدورت عددم اشدتغا  بده امتثدا  یک قید عام می

طور که خطابدات شدارع  همان به علارت دیرر باشد.فعلی می ،تکلیف اهم و یا مساوی با خود
متثدا  واجدب از نظر عقل، مقید به قید قدرت بر ذات فعل است، مقید به قید عدم اشتغا  بده ا

بنابراین خطاب تکلیف در فرض تحاحم، فعلیدت خدود  .باشداهم و یا مساوی با تکلیف نیح می
کند. روشن است که تلیین این مسلک ملتنی بر پذیرش ترتب اسدت؛ چراکده تنهدا را اثلات نمی

د به چنین قیدی تصویر نمود.در این صورت می  توان خطاب تکلیف را مقیَّ
مسلک سوم باب تحاحم، برخلاف  مسلک او  و دوم، تعارضی بین  در نتیجه مطابق با

و ادله با یکدیرر در تنافی نیستند؛ چراکه هر خطابی در  ،خطابات تکلیف شکل نررفته

                                                      
 .442و 430صص، 0، جم الأصولتهذیب فی عل ،خمینی .1
 .70، صواختلاف الحدیث ةدلتعارض الأ سیستانی،  .2
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 شود.صورت نلود خطاب اهم و یا مساوی با خود، فعلی می
 مسلک ذکر شده است:این چهار تقریب برای 

 اشتراط قدرت از نظر عقلتقریب اول: 
باشدد. از خطابات شارع از نظر عقل بده دو علدت مشدروط بده قددرت میمفقق نایینی به نظر 
دهدد. از سدوی تکلیف فرد عاجح، عقلًا قلیح بوده و شارع حکیم، فعل قلیح انجام نمی سویی،

و  بده حرکدت درآمددهکند که بنده از بعث مولی، تکلیف مولی زمانی معنا پیدا می دیرر بعث و
بنده وجود نددارد برانریختن این درحالی است که در فرض عدم قدرت، امکان  .شودبرانریخته 

ی حکیم، کار لغو و بیهوده انجدام و در نتیجه بعث مولی نیح لغو و بدون فایده خواهد بود و مولا
باشد و همین اشدتراط قددرت، بدرای دهد. در نتیجه خطابات تکلیف مشروط به قدرت مینمی

خطاب، اگر  ض تحاحم کافی است. به این معنا که در فرض تحاحم  دوعدم فعلیت تکلیف در فر
مکلف مشغو  به امتثا  تکلیف اهم و یا مساوی در اهمیت باشد، در این صدورت، قددرت بدر 

 .شدودمفسدوب مینداتوان امتثا  تکلیف او  وجدود نخواهدد داشدت و مکلدف از امتثدا  آن 
 بنابراین با از بین رفتن شرط قدرت، تکلیف خطاب مهم و یا مساوی نیح فعلی نخواهد بود.

در نتیجه تقیید خطابات به قدرت عقلی، سلب عدم فعلیت تکلیف در فرض اشتغا  به  
 1باشد.واجب اهم و یا مساوی می

آن. به  ید نه بقانباشخطابات شارع از نظر عقل مشروط به حدوث قدرت می :اشکال
فعل قدرت داشته باشد، تکلیف در حق او فعلی خود این معنی که زمانی که مکلف بر 

شود، و اگر در ادامه قدرت بر تکلیف را از دست بدهد، ضرری به فعلیت تکلیف وارد می
در ابتدا قدرت بر انجام فعل که این است که مکلفی  ،ییپذیرش قدرت بقا ۀکند. لازمنمی

؛ کند، تا تکلیف بر او فعلی نشود ناتوان از انجام عملرا نسلت به آینده،  داشت، بتواند خود
 2نفس مورد پذیرش علما نیست.ناتوان ساختن درحالی که 

بنابراین در باب تحاحم، مکلف در ابتدا، نسلت به هر دو تکلیف قادر است. به عنوان 
                                                      

یراتنایینی،  .1  .271، ص0ج أجود التقر
 ،منتقی الأصولروحانی،  ؛211، ص0ج  ،حقائق الأصول حکیم، ؛431، ص3، جفکارالأ ةنهای، عراقی .2

 .24، ص2ج
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تدا و بدون لفا  پسر، در ابنجات پدر و وجوب نجات دادن مثا  در تحاحم بین وجوب 
تواند پدر را نجات دهد و هم قدرت بر نجات دادن عمل به تکلیف دیرر، مکلف، هم می

تکلیف،  زیرا شرط فعلیت   ؛بنابراین هر دو تکلیف نسلت به او فعلی خواهد بود .پسر دارد
 باشد.حدوث قدرت است که در باب تحاحم موجود می

 قدرت عرفی از نظر عقل اشتراط: تقریب دوم

این است که در تحاحم بین دو تکلیدف، اگرچده از  1دومین تقریب برای مسلک سوم باب تحاحم
نظر عقل، مکلف در ابتدا نسلت بده امتثدا  هدر دو تکلیدف، بده طدور جداگانده دارای قددرت 

باشد و توانایی امتثا  هریک را به تنهایی دارد، اما از نراه عرف در فرض تحاحم تکلیف مهم می
د، و یدا در تدحاحم بدین دو شدولف نسلت به امتثا  تکلیف مهم عاجح مفسوب مدیمک اهم،با 

 باشد.می توانمند، مکلف بر امتثا  یکی از این دو تکلیف به صورت غیرمعین مساوی تکلیف
از طرفی با توجه به تقیید خطابات به قید قدرت، باید گفت قدرتی که از نظر عقل شرط 

این مسأله مانند صورتی  نه قدرت عقلی. به بیان دیرر،باشد، قدرت عرفی است تکلیف می
مولی بروید: مثلًا است که قید قدرت در خطاب تکلیف به صورت لفظی شرط شده باشد. 

زمانی که قدرت داشتی، نجات دادن نفس مفترمه واجب است، و از سوی دیرر تکلیف 
ر این صورت اگر د .شده باشد زمانی که قدرت داشتی، سیراب کردن میهمان واجب است

 تنها یک ظرف آب وجود داشته باشد، در تحاحم بین این دو تکلیف، عرف مکلف را عاجح از
 زیرا تکلیف او  از اهمیت بیشتری برخوردار است. ؛داندامتثا  تکلیف دوم می

بنابراین در فرضی که قید لفظی قدرت نیح وجود نداشته باشد، و خطاب تکلیف از نظر 
که قدرت بر امتثا  هر دو تکلیف از جا صورت تحاحم، از آن ت باشد، درعقل مقید به قدر

 رسند.هم به فعلیت نمی نظر عرف وجود ندارد، هر دو تکلیف با
 :2به این تقریب دو اشکا  شده است :اشکال

                                                      
که به کسی مستند شود بیان شده است. آنکه بی پورشهیدیاستاد : این تقریب در کلام مقرر. 1

( مقرر طی ففصی که انجام داد قائلی برای این .237، ص3، جبحاث فی علم الأصولأ، پورشهیدی)
 .تقریب نیافت

 .237صهمان،  .2
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اشکا  او : اگر قدرت به صورت لفظی در خطاب تکلیف شرط شود، در این صورت 
اما سخن در مواردی است که عقل کاشف از قید قدرت  .بودمراد ازآن قدرت عرفی خواهد 

تنها بر قدرت تکوینی بر انجام دادن ذات فعل  در این صورت، دلیل عقلی و للی، .باشدمی
مورد بفث، خطاب از نظر عقل مشروط به  ۀکند. بنابراین از آنجایی که درمسألدلالت می

 خطاب   در نتیجه هر دو .عرفی دانستتوان مراد از قدرت را، قدرت قدرت شده است، نمی
 کنند.متحاحم دلالت بر فعلیت خود در مورد تحاحم می

اشکا  دوم: طلق این تقریب، در فرض تحاحم دو تکلیف مساوی، یکی از این دو تکلیف 
به صورت غیرمعین واجب و فعلی است. با وجود اینکه بنابر پذیرش اعتلار قدرت عرفی، 

نه یک تکلیف  ،داندمکلف را قادر بر امتثا  هر دو تکلیف می ،عرف در دو تکلیف مساوی
بنابراین شرط تکلیف در هر  .باشدو فقط مکلف قادر بر جمع بین آن دو نمی ،غیرمشخص

 زیرا مکلف از نظر عرف نیح قادر بر امتثا  هر دو تکلیف است. ؛دو خطاب موجود است

 ر عقلاشتراط مجموع قدرت عقلی و عرفی از نظتقریب سوم: 
لازم را بدرای فعلدی شددن تکلیدف، از نظدر عقدل دو شدرط  2تلریدحیمفقق و  1شهید صدر

و شدرط دوم  ،داشدته باشدد را : شرط او  آنکه مکلف قدرت بدر آوردن ذات تکلیدفدانندمی
 ه مکلف قدرت خود را صرف امتثا  تکلیف اهم و یا مساوی نکرده باشد.کاین

پسر مولی، در صورتی نجات بنده و وجوب  جاتنبه عنوان نمونه در تحاحم بین وجوب 
زیرا  ؛شودبنده فعلی نمینجات دادن که مکلف مشغو  امتثا  واجب اهم باشد، تکلیف به 

، اما عقل برای فعلیت خطاب، وجود شرط کار را داشت خود توانمکلف ابتدا اگرچه 
پس با  .واجب اهم استکارگیری قدرت در امتثا  داند و آن، عدم بهدیرری را هم لازم می

پسر مولی شده است، وجوب نجات توجه به اینکه مکلف مشغو  امتثا  واجب اهم، یعنی 
 مولی فعلیت ندارد. ۀبندنجات 

ای که شامل د: اطلاق خطاب به گونهگویاین شرط میعقلی شهید صدر در توجیه 

                                                      
 .00، ص7، جبحوث فی علم الأصولصدر،  .1
 .37، ص3، جدروس فی مسائل علم الأصولتلریحی، . 2
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و مهم، اگر غرض  زیرا در تحاحم تکلیف اهماست؛ فرض تحاحم نیح شود، از نظر عقل مفا  
بنده برای انجام هر دو فعل متحاحم باشد،  به حرکت درآوردنتکلیف مطلق به مهم،  مولی از

و اگر  .آید و با حکمت خداوند در تنافی استلازم می در این صورت، تکلیف به غیر مقدور
غرض از تکلیف مطلق به مهم، انجام مهم حتی در فرض تحاحم با اهم باشد، این تکلیف 

زیرا به این معنا است که شارع حکیم، امتثا  خطاب  ؛ستلحم ترجیح مرجوح بر راجح استم
همچنین، در تحاحم دو تکلیف مساوی،  1مهم را به امتثا  خطاب اهم ترجیح داده باشد.

باشد، و اطلاق تکلیف به معنای وجوب تعیینی هر یک از تکالیف در فرض تحاحم می
آن وجود  ۀزیرا لازم ؛بدون مرجح و امری قلیح استوجوب تعیینی هر تکلیف، ترجیح 

باشد. بنابراین، ازنظر عقل شرط دومی برای خطاب تکلیف معلو  بدون وجود علت می
آن اینکه فعلیت هر تکلیف مشروط به این است که قدرت مکلف در امتثا   وجود دارد و

تنها در صورتی که  ،یتکلیف اهم و یا مساوی به کار نرفته باشد و تکلیف به مهم و مساو
گاه با کند. بنابراین خطابات متحاحم هیچخطاب اهم عصیان شده باشد، فعلیت پیدا می

 کنند.یکدیرر تعارض نمی
د: اگر خطاب تکلیف مطلق گویتقریب خود می تلییندر  2تلریحیمفقق همچنین 

در این فرض  زیرا ؛مهم در فرض اشتغا  به واجب اهم لغو خواهد بود باشد، اطلاق خطاب  
ی حکیم کار لغو مفرکیتی نسلت به خطاب مهم وجود ندارد. بنابراین به دلیل اینکه مولا

مقید به عدم اشتغا  به امتثا   دهد، خطاب تکلیف باید به صورت مشروط وانجام نمی
 واجب اهم و یا مساوی جعل شود.

اطلاق خطابات تکلیف در فرض تحاحم بدون اشکا  است؛  یاز منظر عقلا، بقا :اشکال
در نتیجه مشکل  .باشدنمی هابخش زیرا اطلاق خطاب به معنای مفرکیت مطلق در تمام

بلکه غرض از خطاب مطلق، مفرکیت . آیدتکلیف به غیرمقدور یا ترجیح مرجوح لازم نمی
در فرض تحاحم خطاب مهم . به این معنا که از نظر عقلا استدر چهارچوب عقل و عقلا 

، یکی از این دو مساوی باشد و در فرض تحاحم دو تکلیفبا اهم، خطاب مهم منجح نمی

                                                      
 .61، ص2، جبحوث فی علم الأصول صدر، .1
 .219، ص2، جدروس فی علم الأصولتلریحی، . 2
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مولی به تفریک مکلف در  ۀباشد. در نتیجه انریحتکلیف به صورت غیرمعین منجح نمی
به اطلاق خود  ،بلکه تکلیف ؛شودعقل و عقلا، سلب تقیید و تضییق قانون نمی ۀمفدود

 1در چهارچوب عقلا است.به حرکت واداشتن اگرچه داعی از جعل تکلیف،  ؛ستباقی ا
: غرض مولی از جعل تکالیف، گویدو می ندکمیشهید صدر مانند این مطلب را ذکر 

به این معنا که اگر تکلیف  2.باشدبرای مکلف در فرض وصو  تکلیف به او میحرکت ایجاد 
گیرد. این در حالی است که تکلیف تعلق می به مکلف برسد، غرض مولی به امتثا  این
و شامل فرض وصو  و عدم وصو  تکلیف  ،خطاب مولی به صورت مطلق جعل شده

مورد بفث نیح، خطاب تکلیف به صورت مطلق جعل شده  ۀشود. همچنین در مسألمی
 است، هرچند غرض شارع از جعل تکلیف، مفرکیت از نراه عقل و عقلا است.

به اطلاق خود باقی هستند و این عقل است  ،تکلیف در فرض تحاحم بنابراین، خطابات
 یا در فرض تحاحم دو تکلیف و ،دانداهم با مهم، مهم را منجح نمی که در فرض تحاحم  

 داند.، یکی از آن دو را به صورت غیرمعین منجح نمیمساوی
ست که از تلریحی، توجه به این نکته امفقق اصلی در پاسخ به اشکا   ۀهمچنین نکت

در  .شودنسلت به اصل جعل تکلیف مفسوب نمیکار بیشتری عقلا اطلاق تکلیف،  نظر
قابل قلو  نیست. بنابراین در خطاب مطلق غیر از  ،لغویت نسلت به اطلاق نتیجه تصویر

 مولی مفکوم به لغویت شود.کار جعل تکلیف، اقدام دیرری انجام نشده است تا 
را به صورت مطلق برای تمام فرزندان متولد در بیمارستان  به عنوان نمونه اگر نام علی

انتخاب شود، اطلاق این نام، نسلت به فرزندانی که علم به مرگ آنها وجود دارد، لغو به 
نسلت به این دسته از فرزندان صورت بیشتری گذاری نامزیرا از نظر عقلا،  ؛آیدشمار نمی

 نررفته تا لغویت معنا پیدا کند.
التحام در برخی مسائل این اشکا ، سلب پیدایش مشکلاتی غیرقابل شکلی پذیربه طور 

شود. به عنوان نمونه، در فرضی که حجت الحامی برخلاف  تکلیف واقعی وجود فقهی می
داشته باشد، مانند اینکه اصل استصفاب، دلالت بر غصلی بودن آب و به دنلا  آن حرمت 

                                                      
 .259، صبحاث فی علم الأصولأ، پورشهیدی .1
 .334، ص2، جبحوث فی علم الأصولصدر،  .2
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 کدامدر این صورت هیچ ،ع وضو با آن آب واجب باشدتصرف در آن داشته باشد، اما در واق
و حکم به جعل  ندانسته،از فقها شمو  خطاب واقعی وجوب وضو نسلت به این مورد را لغو 

گونه کنند. بنابراین باید گفت اطلاق تکلیف هیچتکلیف وجوب وضو به صورت مطلق می
خود را مجلور به  ،ض تحاحملغویت عقلایی ندارد، و شاهد بر آن این است که مکلف در فر

شامل فرض  ،این به آن معنا است که اطلاق خطاب .بیندمخالفت با یکی از دو تکلیف می
 .استتحاحم شده است و در نهایت، مکلف نسلت به مخالفت یکی از دو تکلیف معذور 

حتی  ،گفت: خطابات تکلیف در نتیجه در اشکا  به تقریب سوم از مسلک سوم باید
اند، و عقل تنها قدرت تکوینی بر ذات فعل رض تحاحم، به صورت مطلق جعل شدهنسلت به ف

به این معنا که خطابات تکلیف شامل فرض عجح تکوینی از امتثا   .داندرا قید این تکالیف می
مانند فرض تحاحم،  ،شوند. ولی نسلت به فرضی که قدرت عرفی بر امتثا  وجود نداردنمی

 کند.و عقل است که حکم به تنجح هر دو خطاب نمی ،قی هستندلیف به اطلاق خود بااتک

 ادله منفصل لهیبوس یاشتراط قدرت عرف: تقریب چهارم
د به فرضی شدده 1مطابق این تقریب  اندد کده قددرتخطابات تکلیف به سلب عقل، تنها مقیَّ

منفصل دیردر، مانندد  ۀها به سلب ادلفعل وجود داشته باشد، اما این خطابذات بر  تکوینی
ا» لاا وُسْعَها فُ اللّٰهُ نَفْساً إ  نْ حَدرَج  »و مفهوم اولویت  2«لاا یُکَلِّ ین  م  ي الدِّ ا جَعَلَ عَلَیْکُمْ ف  ، 3«وَ ما

منفصدل،  ۀایدن ادلد ۀوسدیله در نتیجه خطابات شارع ب .شوندمشروط به قدرت عرفی نیح می
د به عدم اشتغا  به امتثا  واجب اهم  زیرا عرف در فرض اشدتغا   ؛باشندو یا مساوی میمقیَّ

، خود را قادر بر واجدب مهدم ۀ مفدود کنندۀ تکلیف به قدرتبه واجب اهم، به مقتضای ادل
 رسد.تنها در صورت عصیان خطاب اهم به فعلیت می ،به همین دلیل خطاب مهم .داندنمی

و سختی باشد، اگر  به بیان دیرر در فرضی که جمع بین متعلق تکالیف مستلحم حرج
چراکه  ؛کندخطابات تکلیف به صورت مطلق جعل شده باشند، عقل حکم به تنجح آن می

نیست. اما شارع مقدس بر بندگان خود منت  موجب عذرتکلیف  انجام   از نظر عقل سختی  
                                                      

 .200، ص3، جبحاث فی علم الأصولأ، پورشهیدی. 1
 .286ۀآی ،بقره ۀسور .2
 .28ۀآی ،حج ۀسور .3
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(، تکالیف ۀنهاده و به سلب ادل نْ حَرَج  ین  م  ي الدِّ ا جَعَلَ عَلَیْکُمْ ف  خود را  نفی حرج )وَ ما
مشروط به فرض عدم حرج دانسته است. بنابراین هنرامی که شارع تکلیف خود را مشروط 

عقلی و یا عرفی از امتثا  تکالیف،  داند، به طریق اولی در فرض عجح  به عدم حرج می
د به فرض عدم آنها می  باشد.خطابات شارع مقیَّ

به فرض وجود قدرت عرفی  مشروط ،تکالیف به سلب مقید لفظی منفصل ۀدر نتیجه ادل
 1باشند.یعنی عدم اشتغا  به امتثا  واجب اهم و یا مساوی می

 مسلک چهارم: حفظ اطلاق خطابات
اند. مطابق سیستانی و روحانی مسلک چهارمی را در باب تحاحم اختیار کردهآقایان خمینی، 

تدحاحم نیدح با این مسلک، خطابات تکلیف به اطلاق خود باقی بدوده و حتدی شدامل فدرض 
کندد، بلکده در فدرض تکدالیف نمی ۀامتثا ، حکم به تنجح هم ۀشوند، اما عقل در مرحلمی

حکم به تنجح خطاب اهدم کدرده و خطداب مهدم را مشدروط بده  اهم،تحاحم خطاب مهم با 
، حکدم بده مسداوی داند. همچنین در فرض تحاحم دو تکلیدفعصیان خطاب اهم فعلی می

 برای این مسلک دو تقریب ذکر شده است. کند.میتنجح یکی از آن دو تکلیف 

 تقریب اول: عدم اشتراط قدرت عرفی
، همانند شهید صددر، خطابدات تکلیدف بده سدلب 3سیستانی و 2روحانی انمطابق نظر آقای

د به قدرت عقلی و تکدوینی بدر ذات فعدل می باشدد، امدا از جهدت اطدلاق حکم عقل، مقیَّ
 دارای تفصیل است. تکالیف نسلت به فرض تحاحم، مسأله

به نظر ایشان، اگر قید قدرت به صورت لفظی در خطاب موجود نلاشد و هر دو خطاب 
مطلق باشند، در این صورت، هر دو تکلیف به اطلاق خود باقی بوده و بر فعلیت در فرض 

امتثا ، با وجود خطاب اهم، خطاب مهم را منجح  ۀاما عقل در مرحل .کنندتحاحم دلالت می

                                                      
بیدان و مدورد پدذیرش قدرار قلل درس خارج اصو ،  ۀدر دور پورشهیدیاستاد این تقریب از سوی مقرر: . 1

 اند که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.جدید، ملنای دیرری را پذیرفته ۀ، اما در دورگرفته بود
 .325، ص2، جمنتقی الأصول روحانی، .2
 .70، صاختلاف الحدیث دله وتعارض الأ سیستانی،  .3
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کند. به عنوان مثا  اگر مولی به ، حکم به تنجح یکی میمساوی دو خطابند و یا در دانمی
از سوی دیرر به صورت مطلق بروید: روزه واجب  ،صورت مطلق بروید: نماز واجب است

که  شوند. اما از نظر عقل، از آنجادر این مثا  هر دو خطاب شامل فرض تحاحم می ،است
دین شمرده شده، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و بر تکلیف  بعد از ولایت از ارکان ،نماز

 باشد.به علارت دیرر، وجوب روزه در فرض تحاحم منجح نمی .شودروزه مقدم می
اما اگر قید قدرت، به صورت لفظی در خطاب موجود باشد، در این صورت، اطلاق 

فی است و عرف در زیرا مراد از قدرت، قدرت عر ؛شودها شامل فرض تحاحم نمیخطاب
فرض تحاحم، قدرت بر امتثا  هر دو تکلیف را احراز نکرده و مکلف را بر جمع بین دو 

 رتَ دَ ذا قَ إ»و  «لِّ صَ فَ  ذا قدرتَ إ»بنابراین در تحاحم بین دو خطاب  بیند.نمیتوانمند امتثا  
زیرا با اشتغا  به تکلیف  ؛، از نظرعرف، مکلف قادر بر امتثا  وجوب روزه نیست«مصُ فَ 

ماند، و با از بین رفتن شرط، دیرر خطاب اهم، قدرتی برای امتثا  تکلیف مهم باقی نمی
مهم  خطاب   بلکه فعلیت   .کندتکلیف مهم در فرض تحاحم با تکلیف اهم، فعلیت پیدا نمی

شود که ، کشف میمساوی باشد. همچنین در دو خطابمشروط به عصیان خطاب اهم می
شارع یکی از این دو خطاب را واجب کرده است؛ چراکه از نظر عرف، مکلف قادر بر امتثا  

 دو تکلیف نیست. هر
توان شرط تکلیف را قدرت عقلی و علت این تفصیل آن است که در خطابات مطلق، می

به این معنا که  است.تکلیف  ۀاولی تقسیماتذاتی بر امتثا  دانست؛ چراکه قدرت عقلی از 
توان متعلق تکلیف را به فرض قدرت و عدم قدرت تقسیم کرده از حکم به وجوب، میپیش 

مقدور تکوینی و عقلی است. اما  ،و حکم را به فرضی اختصاص داد که متعلق تکلیف
زیرا مراد از قدرت عرفی، قدرت جمع بین هر دو امتثا   ؛قدرت عرفی چنین صلاحیتی ندارد

شود؛ چراکه باید دو تکلیف و حکم از مفسوب می تکلیف ۀاست و از انقسامات ثانوی
مولی صادر شده باشد، تا پذیرش تقسیم به فرض قدرت بر جمع بین دو امتثا  و یا  ۀناحی

حکم معنا پیدا  جعل   عدم آن، معنا داشته باشد. به همین دلیل چنین قدرتی که در فرض  
 کند، قید تکلیف نیست.می

شود، از آن جایی که عرف مرجع تشخیص ظهورات اما اگر قدرت در لسان دلیل شرط 
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بنابراین  .کلام شارع است، مراد از آن، قدرت عرفی و توانایی جمع بین دو امتثا  خواهد بود
مانند فرض تحاحم، هر دو تکلیف، با هم به فعلیت  ،در فرضی که چنین قدرتی وجود ندارد

 رسند و به دنلا  آن تعارضی نیح رخ نخواهد داد.نمی
خطاب مطلق، مسلک چهارم مورد پذیرش است. در  نتیجه مطابق این نظر، در دو در

 ،کنندفعلیت می دلالت بر ،نتیجه هر دو خطاب به اطلاق خود باقی بوده و در مورد تحاحم
هایی که قدرت در لسان دلیل کند. اما در خطاباما عقل حکم به تنجح هر دو تکلیف نمی

پذیرش است و خطابات تکلیف مقید به فرض عدم شرط شده است، مسلک سوم مورد 
باشند. اللته باید توجه داشت ملنای بفث اشتغا  به امتثا  واجب اهم و یا مساوی می

 .استمشهور در مسالک تحاحم، خطابات مطلق 

 اشکال اول: امکان تقیید خطابات به قدرت عرفی
صدفیح  بیانباشد، اما این تکلیف می ۀاز نظر آقای سیستانی قدرت عرفی از تقسیمات ثانوی

توان قدرت بر جمع بین دو امتثا  را از تقسیمات اولیه به حساب آورد. بده چراکه می ؛نیست
توان نجات دادن پسر مولی را به فرض قددرت بدر عنوان مثا  پیش از تعلق حکم وجوب، می

تواند در عرفی نیح مینجات پدر مولی و فرض عدم قدرت بر آن تقسیم نمود. بنابراین قدرت 
 تکالیف شرط شود.

 عام منفصل ۀادل ۀوسیله اشکال دوم: تقیید ب
فرضی که قید قدرت در لسان دلیل شرط فعلیت تکلیدف باشدد، ظهدور  مطابق تقریب او ، در 

باشد. به همین دلیل در تحاحم دو تکلیف اهدم و مهدم، فعلیدت تکلیدف آن در قدرت عرفی می
اما اشکا  این است کده حتدی در صدورتی کده  تکلیف اهم است.سرپیچی از مهم مشروط به 

ادلۀ مفدود کنندۀ تکلیدف بده وسیلۀ ادلۀ منفصل مانند ه توان بخطاب تکلیف مطلق باشد، می
بده علدارت  نفی حرج، تکالیف مطلق را نیح مشروط به قددرت عرفدی دانسدت. ۀو یا ادلقدرت 

یت تکلیف نسلت بده فعلدی اسدت کده از نظدر عدرف ، عدم فعلقرآنیخطاب این دیرر، ظاهر 
غیرمقدور است. به عنوان نمونه، اگر در مکانی آب نجس و آب غصلی وجود داشته باشدد و از 

و در  ،«اجتناب از آب نجس واجدب اسدت»: باشدطرفی شارع مقدس در یک خطاب فرموده 
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ت در فدرض در ایدن صدور ،«اجتناب ازآب غصلی واجب اسدت»: باشدخطاب دیرر فرموده 
دفُ »اضطرار، از نظر عُقلا، مکلف قادر بر امتثا  هر دو تکلیف نلوده و مصداق خطداب  لاا یُکَلِّ

ا لاا وُسْعَها بنابراین، باتوجه به اینکه مفاد خطاب مدذکور، عددم تکلیدف بده  باشد.می« اللّٰهُ نَفْساً إ 
تکلیدف دانسدت. در  توان این ادله را مقیدد عرفدی خطابدات مطلدقغیرمقدور عرفی است، می

 حتی در خطابات مطلق نیح قابل پذیرش نیست. ،نتیجه مسلک چهارم باب تحاحم
ۀ مفدود کنندۀ تکلیف به قدرت ادل 1از نظر آقای سیستانی توان گفت:به اشکا  دوم میپاسخ در 

باشند، اما صلاحیت تقیید تکالیف به فرض نفی حرج شامل موارد عجح عرفی می ۀو ادلمکلف، 
وجود قدرت عرفی و در نتیجه عدم فعلیت تکلیف در فرض عجح ازجمع بین دو امتثا ، در آنهدا 

ح تکدالیف فعلدی در کنندد. فدرض عجدح دلالدت می وجود ندارد. بلکه این ادله، تنها بر نفی تنجُّ
 باشند.ظر گرفتن آنها، تکالیف مشروط به قدرت عرفی نمیبنابراین حتی با در ن

دلیل بر این مطلب آن است که در انتهای بسیاری از آیات قرآن که درآنها اضطرار عرفی 
تنجح تکلیف در برداشته شدن گر نشانعلاراتی که  .نفی شده، تعلیر غفور و رحیم وجود دارد

کند که ممنوعیت و رامی معنا پیدا میزیرا چنین تعلیری هن ؛موارد اضطرار عرفی است
 ،به علارت دیرر ستر و پوشاندن .پوشی شده باشدو از آن چشم ،مفرومیتی وجود داشته

باشد که فعل حرامی صورت گرفته اما به سلب اضطرار، از ممنوعیت زمانی دارای معنا می
ه ولی تنجح آنها به پوشی شده باشد. بنابراین در موارد عجح عرفی، تکالیف فعلی بودآن چشم

 حکم عقل و شرع برداشته شده است.
، حکم به حلیت و اتی چون دلالت حدیث رفع برای مضطرممکن است گفته شود ظهور

بنابراین عدم وجود قدرت عرفی  .کندعدم فعلیت حکم حرمت در فرض اضطرار عرفی می
رمت برای افعالی که توجه به اینکه در ابتدای حدیث، حکم ح رافع اصل تکلیف است. اما با

قرینه بر  ،توان گفت ابتدای روایتنسلت به آنها عجح عرفی وجود دارد ثابت شده است، می
به معنای آن است  بلکه .این است که مراد از حلیت در انتهای روایت، حلیت واقعی نیست

شود. که حکم تکلیف اضطراری مانند حکم حلا  واقعی بوده و شخص مکلف عقاب نمی
 باشند.رافع تنجح تکالیف می عام منفصل صرفاً  ۀیجه ادلدر نت

                                                      
 .26ص ،ثیواختلاف الحد ةدلتعارض الأ  ،یستانیس .1
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تواند علاوه بر رفدع تنجدح، تعلیر به غفور و رحیم میاست؛ زیرا آقای سیستانی قابل رد پاسخ 
زیرا در فرضی که فعل، به عنوان اولی حرام بوده و  ؛دلالت بر رفع اصل حکم نیح داشته باشد

ی امتنان، حکدم حرمدت را برداشدته و بده عندوان مقتضی حرمت را داشته است، شارع از رو
 ثانوی حکم حلیت را تشریع کرده است، تعلیر به غفور و رحیم صفیح خواهد بود.

، حکم به حلیت واقعی حلیت حرام در حا  اضطراررسد ظهور ادلۀ از طرفی به نظر می
اضطرار عرفی،  باشد. به این معنا که فعل به عنوان اولی حرام بوده، اما در صورت حصو می

حکم حلیت برای آن تشریع شده است. به علارت دیرر در طو   به عنوان ثانوی، واقعاً 
اضطرار، حکم به حرمت که به عنوان اولی برای فعل ثابت بوده است تغییر کرده و تلدیل به 

بلکه عجح عرفی، سلب رفع حکم  .شود. در نتیجه حلا  تنحیلی معنا نداردحکم حلیت می
 حکم واقعی به حلیت شده است.حرمت و 

و تفاوتی بین تکالیف مطلق و  ،بنابراین تقریب او  برای مسلک چهارم ناتمام است
 مشروط به قدرت نمی باشد.

 تقریب دوم: عدم اشتراط قدرت عقلی و شرعی
مسدلک چهدارمی را در بداب  ،بر اساس ملنای خود در بفث خطابدات قانونیده خمینیامام 

خطابات شارع به اطلاق خدود بداقی بدوده و شدامل  1از نظر ایشان .ستتحاحم اختیار کرده ا
تکلیدف اهدم و  فرض تدحاحم بدین دو باشند. اما عقل در مقام تنجح و درفرض تحاحم نیح می

، در اهمیدت مسداوی و یا در تحاحم بین دو خطداب   .کندمهم، حکم به تنجح خطاب اهم می
 کند.حکم به تنجح یک خطاب به صورت غیرمعین می
به معنای  یحت قید قدرت،در این مسلک، تفاوت این نظریه با تقریب او  این است که 

قدرت تکوینی، در خطاب تکلیف شرط نشده، و خطاب تکلیف فرد عاجح از انجام اصل 
وده و شامل فرض عجح شود. بنابراین خطاب شارع به اطلاق خود باقی بفعل را نیح شامل می

 باشد.از ذات فعل و فرض عجح از جمع بین دو امتثا  می
توضیح بیشتر آنکه، علت اینکه عقل، قدرت بر ذات فعل را در خطابات شارع شرط 
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داند، این است که شمو  خطاب تکلیف نسلت به عاجح از ذات فعل لغو بوده و از نظر می
گیرد، که رض لحومی شارع به کسی تعلق میزیرا بعث و غ ؛شودعرف مستهجن شمرده می

 توانانی انلعاث و انجام اغراض مولی را داشته باشد.
شود و تقیید به قدرت، در خطابات به دو قسم شخصی و قانونی تقسیم می ،از نظر امام

کند؛ چراکه در خطابات شخصی، غرض شارع، تفریک خطابات شخصی معنا پیدا می
تعلق گرفته است و به همین علت شمو  خطاب در فرض مکلفی است که خطاب به او 

اما غرض شارع در خطابات قانونی و تکالیف مطلق،  باشد.معنا میعجح نسلت به او بی
تفریک جمع قابل اعتنایی از مکلفین است، نه تفریک همۀ مکلفین. بنابراین، قانون حتی 

زیرا غرض از این نوع  ؛شودیآنها م ۀاثر باشد، شامل هماگر نسلت به برخی از افراد بی
 تکلیف، تفریک همۀ مکلفین نلوده، تا شمو  آن نسلت به برخی افراد بدون اثر و لغو باشد.

حالات و قیود  ۀعلت این امر، آن است که اطلاق در کلمات شارع به معنای لفا  هم
 ذات طلیعت، بدون در نظر بلکه موضوع تکلیف در خطابات مطلق، صرفاً  نیست؛طلیعت 

ها، حالت تحاحم تکلیف با تکلیف باشد. به علارت دیرر در خطابگرفتن حالات آن می
دیرر و یا حالت عدم قدرت نسلت به ذات تکلیف، در نظر گرفته نشده است. به عنوان مثا ، 
، حکم وجوب به طلیعت نماز تعلق گرفته است و اطلاق آن به معنای  در خطاب صلِّ

باشد. اللته خطابات ا در فرض عدم قدرت تکوینی نمیوجوب نماز در فرض تحاحم و ی
تکلیف مشروط به این است که جمع قابل اعتنایی از مکلفین توانایی انجام فعل را داشته 

 زیرا در غیر این صورت اصل تکلیف به ذات طلیعت لغو خواهد بود. ؛باشند
ف، شرط خطاب عرفی و توانایی جمع بین دو تکلی ، قید قدرت  ایشاندر واقع از نظر 

این درحالی است  .آن این است که مولی فرض تحاحم را لفا  کرده باشد ۀزیرا لازم ؛نیست
و تقسیمات ثانویه در طو  احکام  ،باشدتکلیف می ۀثانوی تقسیماتکه فرض تحاحم از 

شود؛ چراکه تحاحم دو تکلیف، فرع بر آن شارع بوده و سلب تقیید اصل خطابات شارع نمی
د به قدرت است که اصل دو تکلیف ثابت شده باشد. در نتیجه خطاب تکلیف نمی تواند مقیَّ

 عرفی بر جمع بین دو امتثا  باشد.
ت عرفی )جمع بین دو امتثا ( را شرط برای ، قدرت تکوینی و قدرایشانبنابراین  
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در نتیجه خطاب شارع شامل فرض عجح از ذات فعل و عجح از  .دانندتکالیف شارع نمی
 شود.جمع بین امتثا  دو فعل می

ممکن است گفته شود، اهما  و اجما  در عالم ثلوت و اراده مولی وجود ندارد، اللته 
ای تکلیف مورد بررسی قرار گرفته باشد. بنابراین بلکه باید تمام صور و حالات موجود بر

 ۀی حکیم در مرحلتکلیف است، اما مولا ۀدرست است که فرض تحاحم از تقسیمات ثانوی
اهم با مهم، حکم به عدم فعلیت تکلیف  اراده آن را لفا  کرده و در فرض تحاحم تکلیف  

 آن دو کرده است.مهم و در فرض تساوی هر دو تکلیف، حکم به عدم فعلیت یکی از 
شارع، به معنای در نظر  ۀاجما  در اراد عدم اهما  واما این اشکا  صفیح نیست؛ زیرا 

گرفتن تمام حالات قابل فرض برای تکلیف نیست. بلکه به معنای این است که آنچه موضوع 
داخل در  ،تکلیف قرار داده شده، ذات طلیعت است. بنابراین حالات تکلیف و فرض تحاحم

 شود.آنها، اهما  تلقی نمی ۀع تکلیف نلوده و عدم ملاحظموضو
شایان ذکر است که در ملنای امام دو نقض اساسی به ملنای مشهور در بفث تحاحم وارد 

 شده است:
به نظر مشهور علما،  اما ،1شودتکالیف شامل فرد عاجح نیح میاو  اینکه بر این ملنا، 

اگر قدرت، شرط شرعی تکالیف معتقد است از این رو امام . قدرت، قید شرعی تکلیف است
ی اصل برائت اباشد، فرض شک در قدرت، از آن جایی که شک در اصل تکلیف است، مجر

ی اخواهد بود. با اینکه از سویی جریان برائت، مخالف با ارتکاز عقلا و از سوی دیرر فتو
 باشد.شرط شرعی تکلیف نمی مشهور در این فرض، جریان احتیاط است. بنابراین قدرت،

اگر قدرت شرط شرعی تکلیف باشد، در این صورت تعجیح نفس جایح دوم اینکه 
به این معنا که مکلف، کاری انجام دهد که قدرت او نسلت به تکلیف از بین  .بود خواهد

رفته و در نتیجه تکلیف برای او فعلی نلاشد. این درحالی است که به نظر مشهور فقها تعجیح 
 .نیستنفس در امتثا  تکلیف جایح 

                                                      
 .434صهمان،  .1



 

 

شه
تاد 

 اس
ظر

ز من
م ا

زاح
ت مت

طابا
ر خ

م د
زاح

ک ت
سال

م
یدی

ور
پ

 

153 

 تقریب دوم بررسی
خطابات تکلیف شامل فرض عجدح تکدوینی و فدرض تدحاحم بدوده و در هدر دو  1به نظر امام

 بایدد از دو جهدت قددرت تکدوینی وایشدان بنابراین ملندای  کنند.صورت ادعای فعلیت می
 .شودقدرت عرفی بررسی 

قانونی، شمو  تکلیف نسلت به افرادی  از جهت قدرت تکوینی باید گفت، در خطابات
ی ااضافهفعل  ،که اثر فعلی برای آنها وجود ندارد، بدون اشکا  است. به تعلیر دیرر اطلاق

رسد، خطاب شود تا شمولش نسلت به این افراد لغو باشد. اما به نظر میمفسوب نمی
شود؛ ینی نمیقانونی تکلیف، از فرض عجح از ذات فعل انصراف دارد و شامل عجح تکو

مکلف در فرض حرکت در و انریحه چراکه مطابق با ارتکاز عقلا، غرض از تکلیف، ایجاد 
که نسلت به شخص عاجح، چنین غرضی تصویر  باشد، و از آنجامی وصو  حکم به او

زیرا حتی در فرض وصو  تکلیف به  ؛شود، خطاب تکلیف از این افراد انصراف داردنمی
جام فعل را ندارد. به عنوان مثا  وجوب استهلا  او  ماه، از شخص نابینا عاجح نیح توانایی ان

توانایی  زیرا حتی در فرض وصو  حکم به او، باز هم به سلب عجح تکوینی، ؛انصراف دارد
 شود.انجام استهلا  را نداشته و منلعث نمی

نسلت  اما از جهت قدرت عرفی و توانایی جمع بین دو امتثا  باید گفت، شمو  خطاب
ای که تکلیف را به قدرت مکلف هبدون اشکا  است، اما با توجه به ادل ،به فرض تحاحم

توان اطلاق خطابات شارع را تقیید زده و قدرت عرفی را به و نفی حرج، میداند، مفدود می
عنوان شرط تکالیف در نظر گرفت. در نتیجه تکالیف شارع حتی نسلت به فرض تحاحم، 

 شود.ز این طریق، راه تعارض بسته میفعلی نیستند و ا
اما نقض هایی که بیان گردید نیح قابل پاسخرویی است. نسلت به نقض نخست باید 

کنند، این است که علت اینکه مشهور در موارد شک در قدرت، حکم به احتیاط میگفت: 
لاییه، به علارت دیرر عقلا، در احکام عق ارتکاز عقلا دراین موارد، لحوم احتیاط است.

به این معنا که ملاک در فرد عاجح وجود دارد، اما او  .دانندملاک می یقدرت را شرط استیفا
به سلب عجحش، توانایی به دست آوردن ملاک را از دست داده است. به همین علت اگر 
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شخصی در حصو  قدرت شک داشته باشد، بازگشت آن به شک در استیفای ملاک است و 
آنان، حکم به لحوم احتیاط به جهت به دست آوردن  قلا و ارتکازع ۀدر این صورت سیر

 کند.ملاک می
عقلی متصل به خطاب، سلب آن شده  ۀعقلاییه در احکام عقلا، مانند یک قرین ۀاین سیر

است که در کلمات شارع نیح قدرت، شرط استیفا دانسته شود، و خطابات شرعی ظهور در 
از موارد شک در قدرت حدیث رفع، برائت شرعی مانند  ۀدر نتیجه ادل .این مطلب پیدا کنند

 ۀشوند. بنابراین به حکم عقل، در موارد شک در قدرت، وظیفمنصرف بوده و جاری نمی
 باشد.مکلف احتیاط می

زیرا عقلا در این موارد  ؛در نتیجه در موارد شک در قدرت، برائت عقلایی جاری نیست
زیرا ارتکاز عقلا  ؛از سوی دیرر برائت شرعی نیح جریان ندارد .کنندحکم به احتیاط می

شود. بنابراین با وجود از موارد شک در قدرت میحدیث رفع، سلب انصراف خطاب 
 توان در موارد شک در قدرت، حکم به احتیاط نمود.اشتراط قدرت در فعلیت تکلیف، می

ناتوان سازی  خود و  مشهور جواز ق ۀاز نظر امام، لازمنسلت به نقض دوم نیح باید گفت: 
اگر مراد  آنکه:پاسخ  باشد.یک از فقها نمیاست. با وجود اینکه این لازمه مورد پذیرش هیچ

پیش از زمان فعلیت وجوب است، چنین مکلف توسط خودش ، از بین بردن قدرت ایشان
از زمان تواند پیش جوازی مخالف با فتوای فقهای شیعه نیست. به طور مثا  مکلف می

از وضو را روی زمین ریخته و خود را  ی که برای وضو داردآبتنها فعلی شدن نماز ظهر، 
. بنابراین این نقض به کلام مشهور وارد نیست، بلکه بسیاری از فقها به گرفتن ناتوان سازد

 اند.دادهفتوا  اً چنین جوازی صریف
، باید گفت، مراد از باشدب اما اگر مراد، از بین بردن قدرت بعد از زمان فعلیت وجو

ی و استمراری تا ینه قدرت بقا ،، صرف وجود قدرت استاستقدرتی که شرط تکلیف 
امتثا  حاصل است و  زمان وجوب فعلی، قدرت بررسیدن انتهای وقت. بنابراین به مجرد 

 شود.می خود مکلف ناتوان ساختنوجود چنین قدرتی مانع از جواز 
توان گفت، ازسویی خطابات تکلیف از فرض عجح ملنا می ایندر نتیجه در پاسخ به 

نفی حرج، قدرت عرفی نیح شرط  ۀو از سوی دیرر به مقتضای ادل ،تکوینی انصراف دارند
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باشد. بنابراین این خطابات در فرض تحاحم، ادعای فعلیت نداشته و در این خطابات می
 دهد.نتیجه تعارضی رخ نمی

 نسبت به فرض تزاحم مسلک پنجم: عدم شمول خطابات
معتقدندد است. ایشدان  1زنجانیشلیری  سید موسی مسلک پنجم در باب تحاحم، مسلک آقای

از نظر عرف، خطابات مطلق ناظر به فرض تحاحم نیست و یدا اینکده نسدلت بده فدرض تدحاحم 
اذا »و خطداب « اذا زالت الشمس وجب الظهر و العصدر»به همین دلیل، خطاب  .ظهور ندارد

باشند. اما نسلت به فدرض تدحاحم از دو ناظر به فرض متعارف می« خسف القمر وجب الآیات
شود که ملاکات باقی هسدتند؛ چدون عرفدی نیسدت کده تدحاحم و عجدح از کشف می ،خطاب

شود. از این رو با وجود کشف ملاک، اگدر یکدی موجب ارتفاع ملاک از هر دو خطاب  ،امتثا 
یکدی از دو اهمیدت ها اهم باشد، جعل ثلوتی شارع بر اساس همان خواهد بود و اگدر از ملاک

باشدد. کده در ایدن مدوارد مشدهور، ملاک مفتمل باشد، مورد دوران امر بین تعیین و تخییر می
 شود.ت نیح، حکم به تخییر میهمچنین در موارد تساوی در اهمی .اندحکم به تعیین کرده

 بررسی
شرعی و به خصوص خطاباتی که در مقام تعلیم حکم شدرعی کلدی  ۀدر پاسخ باید گفت ادل

انّ الصلاة کاندت علدی »، «ةیفرم الغیل»، «یفرم الکذب»، «حرم الربا»همچون  ،باشندمی
؛ ایدن درحدالی باشددی مییاحتجاج عدرف در حدالات اسدتثنا مورد ،«موقوتاً  المؤمنین کتاباً 
انصراف خطابات نسلت به فدرض تدحاحم، عددم شدمو  نسدلت بده حدالات  ۀاست که لازم

یفدرم »خطداب ممکدن اسدت باشد. به عنوان مثا ، ی و انصراف از این موارد نیح مییاستثنا
ما  مردم را به جهت مصلفت عمومی مانندد زیلاسدازی  از مواردی که حکومت،« الغصب

قابل التحام نیست و خطابات ادعا در حالی که این  .داشته باشد شهر، تصاحب کند، انصراف
تمسک کرده « یفرم الربا»شود. از این رو عقلا به عموماتی مانند مییی شامل حالات استثنا

 .داننداو را مستفق عقاب می کرده باشد، فی تخلاو اگر بنده

                                                      
مقرر: با وجود ففص فراوان و پیریری از برخی اهل علم  .230ص ،3، جةبحاث اصولیأ، پورشهیدی .1

 به منلع این دیدگاه دست نیافتم.
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رف ملاک هر دو از منظر آقای زنجانی در فرض انصراف خطابات از فرض تحاحم، ع
به عنوان  .قابل پذیرش نیست تعلدیهای کند. اما این سخن در ملاکتکلیف را کشف می

برای  که مانند زنی صورت گیرد، تحاحم بین تکلیف حج و ارتکاب حرام ی کهمثا  در صورت
شود و یا توسط مردان مورد بازرسی قرار  حجاببیسفر به حج، مجلور به استفاده از عکس 

در این صورت انجام حج، متوقف بر ارتکاب این مفرمات است و اگر وجوب حج از  ،گیرد
این موارد انصراف داشته باشد، وجود ملاک برای حج روشن نیست؛ چراکه ممکن است 
خداوند متعا  در این صورت حج را از این زن طلب نکند. در حالی که از منظر آقای 

شده است و در صورت وجود اهم یا  زنجانی ملاک دو تکلیف در فرض تحاحم کشف
، همان ترجیح داده می شود و در صورت تساوی، رودتکلیفی که احتما  اهمیتش می

 مکلف مخیر خواهد بود.

 دیدگاه برگزیده: مسلک سوم با تقریب جدید
از نظدر  .آنروح حکدم و شدکل : تکالیف شارع باید از دو جهت مدورد بررسدی قدرار گیرندد

مولی بوده و تکالیف و قوانین، همری ابراز این  ۀو روح تکلیف، ارادحائری، حقیقت مفقق 
به عنوان مثا ، در حکم به وجوب، روح حکم، اراده و غرض لحومی مدولی بده  1اراده هستند.

 ۀاما آنچه دارای اهمیدت اسدت، اراد .شکا  گوناگونی قابل بیان استاانجام فعل است که با 
اراده از طریق دیرری غیر از الفا  کشف شود، مکلدف مولی است و به همین علت اگر این 
 مولی انجام دهد. ۀملحَم است افعا  خود را مطابق با اراد

حا  با بررسی مقام روح حکم باید گفت، اگر مولی التفات تفصیلی نسلت به فرض 
او به صورت مطلق به انجام فعل مهم تعلق  ۀتحاحم تکلیف اهم با تکلیف مهم پیدا کند، اراد

یف مهم در فرض امتثا  تکلیف اهم، خلاف حکمت الهی است. لزیرا فعلیت تک ؛گیردمین
سرپیچی مولی به فعلیت تکلیف اهم تعلق گرفته است و تکلیف به مهم در فرض  ۀبلکه اراد

 کند.تکلیف اهم فعلیت پیدا می از
مولی به انجام یکی از دو فعل تعلق گرفته  ۀنیح، اراد مساوی همچنین در دو تکلیف

                                                      
 .73ص ،درر الفوائد ی،رحائ .1
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مولی به  ۀمشروط نیست، به این صورت که اراد ۀاللته این به معنای وجود دو اراد .است
مولی به انجام تکلیف دوم، مشروط  ۀو اراد وم،انجام تکلیف او  مشروط به ترک تکلیف د

ده نسلت به فعل مکلف، در مشروط، وجود دو ارا ۀاراد ۀبه ترک تکلیف او  باشد. زیرا لازم
فرض ترک هر دو تکلیف بوده که برخلاف وجدان است. بنابراین روح حکم در فرض 

 تساوی، انجام یکی از این دو فعل است.
 .باشدمولی، مسلک سوم باب تحاحم صفیح می ۀدر نتیجه با توجه به مقام روح حکم و اراد

مولی مشروط به فرض قدرت عرفی بوده و در تحاحم بین اهم و مهم، اراده  ۀبه این معنا که اراد
 و در فرض تساوی، یکی از دو فعل اراده شده است. تکلیف مهم مشروط به ترک اهم،

باشد، اما به لفا  شکل تکلیف و ابراز اراده، اگرچه ظاهر تکیف و ابراز شارع مطلق می
توان نفی حرج، می ۀادل و حیطۀ قدرت مکلف، مفدودساز تکلیف به ۀاما با توجه به ادل

د به قدرت عرفی دانست و در نتیجه به لفا  شکل حکم نیح،  ،خطابات مطلق شارع را مقیَّ
، مساوی فعلی شدن تکلیف مهم، مشروط به ترک امتثا  تکلیف اهم، و فعلیت تکلیف

 مشروط به ترک دیرری خواهد بود.

 گیرینتیجهبندی و جمع
م خطابات تکلیف، از جهت احراز ملاک خطابات متحاحم نسدلت بده مدورد در فرض تحاح 

بازگشدت ایدن خطابدات گروهدی، از نظدر  مطدرح اسدت.پنج مسلک در میان علما  ،تحاحم
از  و ،داننداصل دو تکلیف را متعارض میای عدهمتحاحم به تعارض است، با این تفاوت که 

 ای دیرر اطلاق دو تکلیف متعارض است.نظر عده
به نظر جمع دیرری از علما، در فرض تحاحم، خطابات تکلیف با یکدیرر تعارضی 

 .ها نسلت به فرض عدم قدرت شرعی و تحاحم، وجود نداردندارند و مانعی از شمو  خطاب
 .شودبه همین دلیل ملاک هر دو تکلیف در مورد تحاحم احراز می

و از این شته ض تحاحم ندااز نظر گروهی دیرر، خطابات تکلیف اصلا نظارتی به فر
 شود.فرض انصراف دارند و از نظر عرف تنها ملاک هر دو خطاب شامل فرض تحاحم می

ن است که در فرض تحاحم، خطابات تکلیف متعلق به غیرمقدور شرعی آنظر صفیح 
کند، بلکه به لفا  ادعای وجود و فعلیت قدرت نمی ،از دو خطاب کدامهیچولی نیستند، 
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، هر خطابی مقید سازدای که تکلیف را به قدرت مفدود میهادل ۀوسیله روح تکلیف و یا ب
 به عدم اشتغا  به امتثا  تکلیف اهم و یا مساوی شده است.

 منابع و مآخذ 
 قرآن کریم.* 

 ق.0414، 0، چعلام الاسلامي، قم: مکتب الامعجم مقاییس اللغةابن فارس، احمد،  .0
 ق.0423، 4، چ، قم: مجمع الفکر الاسلاميفرائد الأصولانصاری، شیخ انصاری، مرتضی،  .2
 ش.0337، 2، چة، قم: دار الصدیقه الشهیددروس فی مسائل علم الأصولجواد، تلریحی،  .3
علم ، بیروت: دار الالصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیةجوهری، إسماعیل بن حماد،  .4

 ق.0370، 0، چللملایین
 ق.0443، 0، چ، قم: موسسة النشر الاسلاميدرر الفوائد، حائری یحدی، علدالکریم .3
 ق.0413، 3، چ، قم: کتابفروشی بصیرتیحقائق الأصول، حکیم، مفسن .0
لإحیاء  ، قم: موسسة آ  اللیتکفایة الأصولخراسانی، آخوند خراسانی، مفمد کاظم،  .7

 ق.0414، 0چ التراث،
، تهران: موسسۀ تنظیم و نشر آثار تهذیب فی مسائل علم الأصولموسوی، روح الله  خمینی، .3

 ق.0423، 0خمینی، چامام 
 ق.0403، یروحان ی، قم: دفتر آیت الله سید مفمد حسینمنتقی الأصولروحانی، مفمد،  .4

 تا[.]بینا[، جا[: ]بی]بی، تعارض الأدلة و اختلاف الحدیثعلی، سیستانی،  .01
 ق.0424نا[، جا[: ]بی]بی، أبحاث اصولیة، مفمد تقی، شهیدی پور .00
، قم: موسسۀ دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب بحوث في علم الأصولصدر، مفمد باقر،  .02

 ق.0407، 3، چاهل بیت
 موسسة آ  اللیت، قم: جامع المقاصد فی شرح القواعد، عاملی کرکی، علی بن حسین .03

 ق.0404 ،2التراث، چلإحیاء 
 ق.0407، 3، چ، قم: دفتر انتشارات اسلامینهایة الأفکارعراقی، ضیاء الدین،  .04
یعة الغراء کشف الغطاء، جعفر بن خضر، کاشف .03 ، قم: دفتر تللیغات الغطاء عن مبهمات الشر

 ق.0،0421، چاسلامی حوزۀ علمیه قم
 ش.0370، 0، چمیانتشارات اسلا، قم: فوائد الأصولنایینی، مفمد حسین،  .00
یرات، ________ .07  ش.0332، ، قم: مطلعة العرفانأجود التقر


